



جنگ نرم رسانه‌ایِ امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله
عباس محمدی

چکیده

در عصر حاضر رسانه‌ها (ماهواره اينترنت، تلويزيون، راديو، روزنامه و...) به مثابه ابزار اساسي براي اعمال فشار و تحميل سياست‌هاي قدرت‌هاي بزرگ به كار مي‌روند و رقابتي جهاني در عرصه نبرد رسانه‌اي شكل گرفته است. بخش اعظم مهندسي عمليات مشروعيت‌زدايي، تبليغات رسانه‌اي و عمليات رواني است كه بدون درگيري نظامي و گشودن آتش جنگ، رقيب را به انفعال يا شكست وا مي‌دارد. جنگ رسانه‌اي به منظور مديريت براندازي نرم در پي از پاي درآوردن انديشه و تفكر جامعه هدف است تا حلقه‌هاي فكري و فرهنگي آن را سست كرده و با بمباران خبري – تبليغاتي در نظام سياسي حاكم تزلزل و بي‌ثباتي تزريق كند. وسايل ارتباط جمعي كنوني جهان‌هاي ذهني و غير‌واقعي را به دنيا مخابره مي‌كنند. آنها ديگر به انتقال واقعيت فكر نمي‌كنند، بلكه واقعيت را مي‌سازند و آن را بازنمايی مي‌كنند. روش‌هاي اين امر عبارتند از: ايجاد و تقويت كانال‌هاي چندگانه ارتباطي به‌ويژه به زبان كشور هدف، سوق دادن ارزش‌ها و ايده‌هاي فرهنگي - سياسي به سمت نرم‌هاي جهاني، تسخير افكار عمومي در كشور هدف به صورت آرام، تدريجي و مداوم و كنترل و دستكاري آن در كوتاه‌مدت و ايجاد گفتمان‌هاي خبري – رسانه‌اي در داخل و خارج. بر این اساس، مقاله حاضر با مرور کارکردهای ویژه رسانه در جنگ نرم به بررسی نقش و عملکرد شبکه‌های رادیو فردا، رادیو صدای امریکا و تلویزیون‌های فارسی‌زبان وابسته در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
واژگان کلیدی: جنگ نرم رسانه‌ای، کارکردهای رسانه، ابزار رسانه‌ای، امریکا، جمهوری اسلامی ایران.
امروزه هیچ موضوعی را نمی‌توان یافت که رسانه‌ها در آن نقشی نداشته باشند. برای نمونه، اگر در گذشته خانواده‌ها مهم‌ترین نقش را در آموزش و پرورش افراد و ایجاد جامعه‌ای امن و سالم بر عهده داشتند، اکنون رسانه‌ها با پیشرفت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، این نقش را به تصرف و قبضة خود درآورده‌اند. بنابراین دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، بیش از آنکه دنیایی واقعی، عقلانی و منطقی باشد، دنیایی مجازی، تخیلی و احساسی است که رسانه‌ها برایمان ساخته‌‌اند(اشرفی ریزی و کاظم‌پور، 1386، ص11)؛ به‌طوری که داشتن رسانه‌های قدرتمند در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی به دارندة آن قدرت نفوذ، اثرگذاری و منفعل‌سازی طرف مقابل با ساختن دنیایی در راستای اهداف و تبلیغ خود را می‌دهد. از سوی دیگر، سبب می‌شود که دارنده قدرت رسانه‌ای به صورت فرهنگ غالب در آید و در موقعیت الگویی و هدایت و رهبری سایرین قرار گیرد(حافظ‌نیا، 1385، ص95). به عبارت دیگر، رسانه‌ها به سبب نقش خاصی که در انتقال و انتشار فرهنگ ایفا می‌کنند، در صورتی که بر اساس منافع و مصالح عمومی اداره شوند، می‌توانند در تحولات گوناگون اجتماعی، آثاری مثبت بر جای گذارند(معتمدنژاد، 1379، ص30) و به دارندة آن قدرت و رسالت رهبری دیگران را بدهند.
آلوين تافلر، از منتقدان فناوری‌های ارتباطي با پيش‌بيني آيندة اين وسايل معتقد است: «در بحران‌هاي سياسي آينده در جهان، تاكتيك‌هاي اطلاعاتي حرف اول را خواهند زد. او معتقد است كه محور مانورهاي قدرت در آينده را همين تاكتيك‌هاي اطلاعاتي تشكيل خواهند داد و اين تاكتيك‌ها چيزي نيست جز "قدرت دستكاري اطلاعات" كه بخش عمدة آن نيز حتي پيش از آنكه اين اطلاعات به رسانه‌ها برسد، انجام خواهد شد». مک لوهان نیز عنوان می‌دارد جنگ‌هايي كه در آينده رخ خواهند داد به وسيله تسليحات جنگي و در ميدان‌هاي نبرد نخواهد بود، بلكه اين جنگ‌ها به دليل تصوراتي رخ خواهد داد كه رسانه‌هاي جمعي به مردم القا مي‌كنند. منظور از فرهنگ در این مقاله شیوه‌ای ویژه از زندگی است که ارزش‌ها، سنت‌ها، باورها، اهداف مادی و سرزمینی، آن را شکل می‌دهند و نظام بوم‌شناختی پیچیده و پویایی از مردم، اشیاء، جهان‌بینی‌ها، کنش‌ها و شرایطی به شمار می‌آيد که در ارتباطات روزمره و اندرکنش اجتماعی دگرگونی می‌یابد(لال، 1379، ص214). رسانه‌ها از رهگذر نمادسازی، جامعه‌پذیری و الگوسازی رفتاری این توانایی را دارند که در رفتار افراد تغییراتی مهم پدید آورند(خانیکی، 1376).
رسانه‌های مدرن امروزی می‌توانند با بهره‌گیری از فرایند دائمی و پویا عناصر قدرتمند فرهنگیِ مورد نظر از جمله باورها و مقدسات را انتقال داده و با عرضة الگو‌های فکری فرهنگ مورد نظر، شیوة تفکر، رفتار و نگرش افراد را تغییر دهند. کشورهای غربی تلاش دارند با بهره‌گیری از رسانه‌ها به صورت کاملا سازمان‌یافته، اجباری و در جهت منافع خود به منظور حاکم ساختن خود بر کشور هدف شیوه‌های فکری فرهنگ خود را انتقال دهند. این انتقال فرهنگی که با تشبه‌پذیری تناظر دارد سبب از بین رفتن کامل هویت گیرنده فرهنگ و از خود بیگانگی فرهنگی آن در برابر فرهنگ مسلط می‌شود، به طوری که فرهنگ پذیرنده که در ارتباط با فرهنگ مسلط است، با درونی کردن فرهنگ حاکم و پذیرش اجباری انجام همزمان تغییرات بنیادین(عقیدتی و آرمانی) و ظاهری(فنی و مادی)، اصالت فرهنگ بومی خود را از دست می‌دهد. افزون ‌بر تأثيرگذاری رسانه‌ها بر فرهنگ در الگوى مدرن امنیت، رسانه‌ها با ایجاد تحول در باور‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات، تصاویر، ادراکات و ذهنیات جامعه زمینه را برای اقناع و پذیرش فراهم می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود تا پیام‌ها، نماد‌ها، اخبار و اطلاعات اهمیتی خاص پیدا کند. رسانه‌‌ها نه تنها واقعیت بلکه حتى مهم‌تر از آن ادراک مردم از واقعیت را نیز تغییر مى‌دهند، به‌گونه‌اى که برخى از اندیشمندان معتقدند رسانه‌‌ها حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها را از آنان سلب و در اختیار خود گرفته‌اند و بر اندیشه، ادراک و احساس افراد مسلط شده‌اند(دهشیری،1381). همچنین رسانه‌ها در عصر اطلاعات مهم‌ترین نقش را در پوشش خبری رخدادها و تأثيرگذاری بر افکار عمومی ایفا می‌کنند. انواع رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری، اینترنتی و دیجیتالی می‌توانند بر نوع شکل‌گیری افکار عمومی تأثير گذاشته، روندهای سیاسی و اجتماعی هر جامعه را به سمت و سوی خاص هدایت کنند. به‌طور کلی رسانه‌ با ظرفیت‌های خاص خود می‌تواند به منبعی برای تهدید علیه امنیت ملی کشورها در عرصه جنگ نرم تبدیل شود. 

در دهه نخست انقلاب اسلامی، یعنی از سال 1357 تا 1367 اقدامات امریکا بر ضد ایران، بیشتر نظامی و سخت‌افزاری بود و این سیاست، رویکرد غالب دولت امریکا در براندازی نظام جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت. دولت امریکا پس از ناکامی در براندازی جمهوری اسلامی ایران از راه‌های نظامی، از دهه دوم انقلاب به بعد، جهت حرکت‌های تخریبی و براندازانه خود را به سوی پروژه‌های قدرت نرم تغییر داد، ولی از دهه سوم و به طور مشخص از خرداد 1367، این رویکرد وارد فاز جدیدی شد. در این فاز عملیاتی، ضمن حمایت‌های مالی دولت امریکا از رسانه‌ها به معنای عام آن و به‌ویژه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دولتی مانند صدای امریکا
، رادیو فردا و نیز رادیوها و تلویزیون‌های ضد نظام و تجزیه‌طلب فارسی‌زبان، این شبکه‌ها در مسیر اهدافی چون ایجاد شکاف میان دولت و ملت و تجزیه قومی ایفای نقش کردند. از این‌رو، هدف از اجرای این پروژه‌ها نخست، تهی‌سازی نظام از اصول و ارزش‌های حاکم بر جامعه دینی و انقلابی ایران است و دوم، گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. از آنجا که محیط عملیات قدرت نرم، "رسانه" است، در این حوزه بیشترین بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها صورت می‌گیرد. این مقاله با مرور کارکردهای ویژه رسانه در جنگ نرم به بررسی نقش و عملکرد شبکه‌های رادیو فردا، رادیو صدای امریکا و تلویزیون‌های فارسی‌زبان وابسته در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

کارکردهای ویژه تقابل نرم‌افزاری بر محور رسانه

1-  تغییر باورها و ارزش‌ها
ارزش‌ها بیان‌کننده باورهای جمعی هستند. ارزش‌ها برای انسان‌ها آرمان‌هایی همراه با احترام هستند و در قالب اشیاء و رفتارهای ملموس و نمادین بیان می‌شوند. ارزش‌ها در قضاوت رفتارهای شخصی و اجتماعی حکم معیار را دارند (محکی، 1384، ص 39). مهم‌ترین کارویژه نظام ارزشی جامعه در این است که ریشه افکار عمومی را باید در نظام‌های ارزشی جوامع جست‌وجو کرد. احساس یاری به هم‌نوع، سرکوب دشمن، وفاداری و پیروی از رهبری مذهبی- اعتقادی یا سیاسی، دفاع ملی و امثال آن، ارزش‌های پایه‌ای یک جامعه و تفکر اجتماعی مردم را تشکیل می‌دهند. این ارزش‌ها که ناشی از وجدان جمعی مشترک است توسط افکار عمومی حراست می‌شود. اعتقادات و باورها اساس حرکت یک جامعه به‌شمار می‌‌رود. هر انسانی بنابر باورهای اعتقادی خود به زندگی‌اش شکل می‌دهد. بدین ترتیب، اگر کسانی بخواهند در مسیر حرکت یک ملت و جامعه مانع یا تغییر ایجاد کنند، بهترین گزینه، جا به‌جایی در اذهان و دگرگونی باورهاست.

2- تغییر افکار و اندیشه‌ها
رسانه‌ها يكي از كاربردي‌ترين ابزارهاي فرهنگي براي غلبه بر فكر و انديشه مخاطب است. رسانه‌هاي همگاني ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ توده‌ها دارند و نقشي اساسي در شکل‌دهي فرهنگ توده‌‌ها و نگرش‌ها و رفتارهاي آن‌ها ايفا مي‌كنند. اين رسانه‌ها، با توليد اطلاعات، ايجاد قدرت مي‌کنند. تحليل‌ها، برنامه‌ها و... مبتني بر برنامه‌هاي درازمدت قدرت‌هاي حاكم است تا از آن بهره‌برداري کنند و افکار عمومي را شکل دهند و نيازي خاص را در جوامع بپرورانند.

امریکا با بهره‌گیری از رسانه‌های جهانی خود در صدد است که افکار عمومی داخلی و خارجی را با خود همراه سازد تا در صورت وقوع عملیات تحریمی و نظامی، حمایت‌های ملی و فراملی را در اعمال فشار بر ایران به دست آورد.
3- تغییر رفتار

رسانه‌ها نقش مهم و اساسي در انتشار، انتقال و ايجاد فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارها دارند و نيز در تحولات گوناگون سياسي-اجتماعي منشأ اثرند. بسياري از تحولات در بعد عيني به نقش رسانه‌ها برمي‌گردند. عموم رسانه‌ها در دوران موسوم به جنگ سرد، نقشي اساسي داشتند. همين نقش را در انقلاب‌ها و ناآرامي‌ها مي‌توان مشاهده كرد. به طور کلی، رفتارهای یک جامعه، مبتنی بر اعتقادات، باورها و چگونگی فکر و اندیشه افراد در آن جامعه شکل می‌گیرد. با تغییرات اساسی در این مبانی، الگو‌های رفتاری در حوزه‌های گوناگون تغییر می‌کند. در واقع، نمادهای رفتاری در هر جامعه، براساس نوع باورها و اعتقادات و چگونگی فکر و اندیشه در آن جامعه پدید می‌آیند. بدیهی است که با تحول هر نوع باور و اندیشه‌ای، الگوهای رفتاری جدید براساس باورها و اندیشه‌های نو جایگزین الگو‌های پیشین می‌شود.

4- تغییر ساختار سیاسی

هدف نهایی در جنگ نرم علیه یک ملت، ایجاد دگرگونی در ساختارهای سیاسی آن جامعه و جایگزین کردن ساختارهای جدید است. با بروز تغییر در باورها، افکار و رفتارهای یک جامعه، به صورت طبیعی الگوی رفتارهای حمایتی از ساختار سیاسی موجود، تغییر می‌یابد و الگو‌های تهدیدآمیز جایگزین آن می‌شود. در یک جامعه، مردم در شرایطی با نظام سیاسی خود به مخالفت برمی‌خیزند که دیگر آن را مشروع ندانند و از نظر آنان، مسئولان سیاسی مقبولیت خود را از دست داده باشند. بنابراین، مشروعیت‌زدایی و مقبولیت‌زدایی برای ایجاد بحران، ناآرامی و بی‌ثبات‌سازی در جامعه هدف، از کار ویژه‌های اصلی جنگ نرم به‌شمار می‌رود.

ابزارهای ارتباطی دیداری و شنیداری

در حال حاضر امریکا طراحی و مدیریت پروژه براندازی نرم بر ضد جمهوری اسلامی ایران را، در تقویت انواع ابزارهای ارتباطی پیگیری می‌کند. در این رویکرد، مؤسسه‌هایی که به شیوه پیدا و پنهان از سوی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا و دستگاه سیاست خارجی به بررسی تهدیدات و فرصت‌های فراروی امریکا می‌پردازند و به منزله اتاق‌های فکر، اقدامات سازمان‌دهی‌شده‌ای را برای برخورد با تهدیدات برون‌مرزی طراحی می‌کنند، اهمیت بسیاری دارند. در این مقاله به‌اختصار از شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیوهای فارسی‌زبان سخن به میان می‌آید که با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم امریکا بسترساز مخاطره‌هایی در حوزه امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی شده‌اند. بیان این نکته ضروری است که اگرچه فراز و فرود و ضعف و قوت هر یک از این رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی از جنبه میزان اثرگذاری بر روی پیش‌فرض‌های افکار عمومی مردم ایران پذیرفتنی است، از آنجا که سیاست‌های کلان و بنیادین رسانه‌های امریکایی، در مدیریت تصویرهای ذهنی و سمت‌دهی افعال، بر آرامش اجتماعی و فرهنگی اقوام ایرانی تأثیر می‌گذارد، به‌عنوان رسانه‌هایی تنش‌زا در جریان تهدیدات نرم، نیازمند بررسی است.

به گمان حامیان سناریوی براندازی غیرقهری، جمهوری اسلامی ایران به علت برخورداری از پیشینه دمکراسی و وجود نهادهای مردم‌سالار و نیز پتانسیل‌های موجود برای حرکت‌های مردمی مانند رسانه‌های مختلف و مهم‌تر از آن شمار زیاد کاربران اینترنت و وبلاگ، استعداد و ظرفیت بالایی برای تغییر نظام سیاسی به روش‌های غیر خشونت‌آمیز دارد. یکی از محورهای مهم پروژه کمیته خطر جاری و تأکید نظریه‌پرداز معروف این کمیته، مارک پالمر
، درباره گسترش شبکه‌های رسانه‌ای توسط امریکا به منظور القای فرهنگی و باورهای پذیرفته شده در امریکا و تأثیرپذیری جامعه مخاطب ایرانی است. وی در این خصوص اظهار می‌دارد: تقویت رادیو و تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، اقدامی مؤثر است. رادیو فردا و برنامه‌های فرهنگی تلویزیون صدای امریکا شروع خوبی بود، ولی کافی نیست. اکنون شمار زیادی تلویزیون و شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان مستقر در امریکا وجود دارد که با مشکلات مالی رو‌ به‌رو هستند و نمی‌توانند به خوبی عمل کنند. واشنگتن باید بودجه‌ای معادل رادیو فردا و تلویزیون صدای امریکا در اختیار این شبکه‌ها قرار دهد(پالمر، 1383). در حقیقت اصلی‌ترین مجرای ارتباطی میان دولت امریکا و به‌ویژه سازمان سیا با مردم ایران، رسانه‌های غربی و البته امروزه، تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به‌شمار می‌روند. رسانه‌های غربی و تلویزیون‌های اپوزیسیون، حلقه ارتباطی میان بازیگران پروژه براندازی نرم مانند نیروهای واگرای موجود در جامعه، سازمان‌های غیردولتی، نخبگان سیاسی، اجتماعی و علمی، جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان، دانشجویان، کارگری، صنفی و نیز اپوزیسیون خارج از حاکمیت هستند (داداشی، 1386، ص4).
به نظر اعضای کمیته خطر جاری، تنها راه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران، پیگیری جنگ نرم با بهره‌گیری از تاکتیک‌های "دکترین مهار"، "نبرد رسانه‌ای" و "ساماندهی جنبش‌های نافرمانی" است. چارچوب این گزارش به گونه‌ای است که برآیند درگیری‌های نظامی، هسته‌ای، ایدئولوژيک و اقتصادی میان دو کشور، در عرصه جنگ نرم ظهور و بروز می‌یابد. در بخش راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی کمیته چنین آمده است: «باید شبکه‌های متعدد رادیو و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیام‌های خود را با پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز مانند اینترنت به دست مردم ایران برسانیم».

1- رادیوهای فارسی‌زبان

با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر در فناوري‌های ارتباطی، هنوز هم کشورها از رادیو به عنوان یکی از رسانه‌های مهم و مؤثر در جنگ رسانه‌ای بهره‌برداری می‌کنند. رسانه رادیو با توجه به ویژگی سرعت در انتشار و گستره پوشش مخاطب، از قدرت تأثیرگذاری بالایی در میان مخاطبان برخوردار است. هم‌اکنون بیش از 32 رادیو به زبان فارسی برای ایرانیان و دیگر فارسی‌زبانان جهان که برخی آمارها، آنها را بیش از 150 میلیون نفر تخمین زده‌اند، برنامه پخش می‌کنند. در بررسی محتوای این رادیوها می‌توان چنین اظهار کرد که بخش بزرگی از اطلاعات منتشر شده در آنها با هدف جهت‌دهی به افکار عمومی ایران، هماهنگ با خواست گردانندگان آنهاست. رادیو فردا، رادیو صدای امریکا، رادیو دویچه‌ولة آلمان و رادیو رژیم صهیونیستی را به طور آشکار و رسمی، دستگاه سیاست خارجی کشورهای متبوعشان یا سیاست‌گزاری نهاد ذیربط امنیتی و سیاسی آن کشورها اداره می‌کنند. شاید بتوان گفت، فقط بُعد جنگ رسانه‌ای غرب به‌ویژه امریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران که در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توان آن را بررسی، مطالعه و بدان استناد کرد، همین جنگ رسانه‌ای مبتنی بر رادیوهاست که با ساده‌ترین ابزار ارتباطی، در تمام مدت 24 ساعت شبانه‌روز و در همه مناطق حتی دور افتاده‌ترین روستاها، همه قشرها می‌توانند آن را بشنوند.

الف) رادیو فردا

رسانه‌های فارسی‌زبانی که به طور مستقیم دولت امریکا آنها را حمایت می‌کند، عبارتند از: رادیو فردا، بخش فارسی صدای امریکا و تارنمای فارسی وزارت امور خارجه این کشور. در این میان، صدای امریکا رسانه‌ای دولتی و رادیو فردا رسانه‌ای تحت حمایت دولت است که بودجه سالانه آن را کنگره تأمین می‌کند. «این رسانه شنیداری تحت کنترل و نظارت سازمان سیا اداره می‌شود»(متقی، 1387).

رادیو فردا که در دسامبر 2002 با هدف تکمیل جنگ رسانه‌ای امریکا ضد ایران به‌طور رسمی پخش برنامه‌های خود را به زبان فارسی آغاز نمود خبرها و گزارش‌هایی از رویدادهای سیاسی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان را در کنار مجموعه‌ای از موسیقی پاپ ایرانی و غربی هفت روز هفته در تمام ساعات شبانه‌روز به روی امواج کوتاه و متوسط پخش می‌کند. مجله اقتصادى، نگاه تازه، جنگ فرهنگى، دیدگاه‌ها، صداى دیگر، گفت‌وگو، صداى شما و رادیو پس‌فردا هشت برنامه ثابت این رسانه است که درطول هفته به مدت نیم‌ساعت پخش می‌شود. وب‌سایت رادیو فردا نیز دارای بخش‌هایی از قبیل سرخط خبرها، ایران، جهان، فرهنگ و هنر، اقتصاد، ورزش، دانش و فناوری، مجله‌های هفتگی (صدای دیگر، نگاه تازه، صدای شما، دیدگاه‌ها، مجله اقتصادی، جنگ فرهنگی، گفت‌وگوی ویژه، گزارش ویژه و پیک فرهنگ)، آرشیو صفحه‌های ویژه و گالری عکس است. این رادیو پس از تصویب لایحه‌ای که داماتو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نیویورک به مجلس سنای امریکا ارائه کرد، تأسیس شد. به اعتقاد داماتو همان‌گونه که رادیو اروپای آزاد توانست در فروپاشی کمونیسم مؤثر واقع شود رادیو فردا نیز باید اسباب فروپاشی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند(ماه‌پیشانیان، 1389). 

مردم ایران در برابر راه‌اندازی رادیو فردا دو نوع واکنش ملموس نشان دادند: نخست اینکه ساختار برنامه که مبتنی بر پخش اخبار و موسیقی پاپ بود، به نظر آنها جدید می‌نمود و توجه زیادی را به خود جلب کرد. دوم اینکه بسیاری از افکار عمومی در ایران معتقد بودند که این برنامه از سیاست محکم‌تر امریکا در برخورد با منطقه خاورمیانه حکایت دارد؛ زیرا در زمان راه‌اندازی رادیو فردا جنگ عراق نزدیک بود و مردم، رادیو فردا را آغازگر اِعمال فشار روانی بر ایران قلمداد می‌کردند. اهمیت رادیو فردا در بخش برنامه‌های تفریحی را نمی‌توان نادیده گرفت. سبک جدید، صدا و موسیقی این رادیو برای مردم ایران تازه و بدیع بود. در بخش برنامه‌های خبری و تحلیلی، برخی از اعضای گروه خبری رادیو فردا در واشنگتن، به علت مواضع ضد اسلامی خود و حمایت از مجاهدین خلق(منافقین)، معروف هستند و دیدگاه‌های سیاسی خود را در اخبار تهیه شده یا دیگر برنامه‌ها به خوبی تبلیغ می‌کنند.
وب‌سایت جدید رادیو فردا نیز در نوامبر 2006 راه‌اندازی شد. چارچوب محتوایی آن از وب‌سایت فارسی بی. بی. سی الهام گرفته است(معاونت پژوهشی مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1386، صص 43- 32). کنت وای تام لینسون، رئیس هیئت مدیره ایستگاه‌های رادیو تلویزیونی، می‌گوید: «ما، رادیو فردا، یک رادیوی 24 ساعته برای جوانان ایران را اضافه کرده‌ایم و در همان حال به پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدای امریکا و برنامه‌های اینترنتی برای مخاطبان مسن‌تر نیز ادامه می‌دهیم»(انعامی علمداری، 1387). یکی از اعضای ارشد سازمان سیا به نام کنت تیرمن که از کارشناسان نامدار عملیات روانی در عرصه بین‌المللی است، مخاطبانی را که امریکا از راه رادیو فردا باید هدف قرار دهد، سی میلیون جوان ایرانی بر می‌شمارد که از زمان پیروزی انقلاب تا کنون به دنیا آمده‌اند. خبرهایی که از راه رادیو فردا درباره وضعیت داخلی ایران پخش می‌شود، شنونده را به سمتی سوق می‌دهد که تنها بخش تاریک و نقاط ضعف ایران را می‌بیند.
در مجموع عملیات روانی امریکا در حوزه رادیو فردا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، در محورهای زیر پیگیری می‌شود:

1-‌ ایجاد نگرش منفی در مردم نسبت به مسئولان و حتی نظام؛

2- القای یأس و ناامیدی به مردم؛

3- تهییج اقوام و اقلیت‌ها علیه نظام؛

4- ترغیب مردم به انجام کنش‌های اعتراض‌آمیز؛

5- تضعیف روحیه نیروهای حامی نظام؛
6- تقویت روحیه گروه‌های اپوزیسیون؛

7- ایجاد نگرش منفی در مردم به روحانیان؛ و

8- تضعیف ارزش‌ها و هنجارهای دینی(ریاحی، 1390).
با بررسی محتوای برنامه‌های رادیو فردا پس از حوادث انتخابات سال 1388 می‌توان گفت این رسانه برای بالا بردن میزان تأثيرگذاری خود از فنونی همچون ایجاد ابهام و شائبه، نفی و اثبات، الگودهی، برجسته‌سازی، استناد مکرر و مجازی، حذف و تحریف آگاهانه، متوسل شدن به دروغ‌های بزرگ و به‌کار بردن آمار و ارقام نادرست برای القای نارسایی قانون اساسی در شکل حکومت دمکراتیک و مشروعیت نداشتن جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمد جلوه دادن مقامات و مدیران کشوری و لشکری، القای جنگ قدرت بین مسئولین به جای گره گشودن از مشکلات مردم، ایجاد شبهه مخالفت جمهوری اسلامی ایران با دست یافتن مردم به جریان آزاد، القای نقض قانون در میان مقامات جمهوری اسلامی ایران، القای تلاش دولت برای سرکوب آزادی‌های سیاسی، ایجاد نگرش منفی در مردم نسبت به نظام و ترغیب آنها به انجام کنش‌های اعتراض‌آمیز و القای نگرش منفی در مردم نسبت به روحانیت و تضعیف ارزش‌های دینی استفاده می‌کند.

ب) رادیو صدای امریکا

تاریخ تأسیس رادیو صدای امریکا به زبان فارسی، به روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. در آوریل 1979 بخش فارسیِ رادیو صدای امریکا با نیم‌ساعت پخش در روز اعلام موجودیت کرد. در واقع امریکا تا پیش از این، نیازی به داشتن رسانه‌ای درباره ایران نداشت؛ چراکه همه تریبون‌های ایرانی و برای نمونه حکومت پهلوی، صدای امریکا بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اعلام مواضع آینده آن از سوی امام خمینی(ره)، امریکا دریافت که از این مقطع به بعد برای پاتوق طرفداران خود و بحران‌آفرینی در ایران، یک صدای اختصاصی نیاز دارد.

در اکتبر 1996، تلویزیون فارسی‌زبان امریکا
 نیز در مدار پخش قرار گرفت. وزارت خارجه امریکا در سال 2008، مبلغ 20 میلیون دلار به این شبکه اختصاص داد( ضیایی‌پرور، 1383، ص208). تحلیل محتوایی برنامه‌های خبری و تحلیل‌های رادیو امریکا، نشان می‌دهد که امریکا در عملیات روانی بر ضد جمهوری اسلامی، از موضوع‌های زیر بیشتر استفاده می‌کند(الیاسی، 1384).
1-‌ جمهوری اسلامی ایران مشروعیت مردمی ندارد و این حکومت از اساس در پی برآوردن امیال و خواسته‌های مردم خویش نیست؛

2- مسئولان ایرانی مهارت و توانایی کافی برای اداره کشور ندارند؛

3- مسئولان کشوری بیش از آنکه در پی تحقق خواسته‌های مردم و گشودن گره از مشکلات آنان باشند، درگیر تنش، چالش و کشمکش با یکدیگرند.

فراوانی تکرار موضوع‌های عملیات روانیِ رادیو صدای امریکا بر ضد ایران، در حوزه مسائل حکومتی (داخلی) عبارتند از:

1-‌ جنگ قدرت میان مسئولان کشور؛

2- پنهان‌کاری مسئولان کشور؛

3- بی‌کفایتی مسئولان کشور؛

4- تبعیض جنسی در ایران؛

5- تمامیت‌خواهی حکومت؛ و
6- مردمی نبودن حکومت.

در حوزه مسائل بین‌المللی تکرار موضوع‌ها در چهار محور خلاصه می‌شود:

1-‌ حمایت از تروریسم؛

2- تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای؛

3- مداخله در امور دیگر کشورها؛ و
4- عامل تشنج در خاورمیانه.

بیشترین حجم عملیات روانیِ رادیو صدای امریکا در برخورد با ایران، به مسئله حقوق و آزادی‌های مردمی مربوط می‌شود که موضوع‌های زیر به این مؤلفه اختصاص یافته است:
1-‌ نقض حقوق بشر؛

2- نقض حقوق اقلیت‌ها؛

3- نبود آزادی بیان؛

4- محدودیت مطبوعات؛

5- سرکوب اهل هنر؛

6- انتخابات غیر دمکراتیک؛ و
7- نارسایی قانون اساسی.

چهارمین مؤلفه‌ای که دستگاه عملیات روانی امریکا از راه رادیو صدای امریکا، تلاش‌های تبلیغات منفی خود را بر ضد جمهوری اسلامی معطوف به آن ساخته، مقوله اجتماعی، صنفی و قومی است که شامل موارد زیر می‌شود:

1- نارضایتی عمومی؛

2- شیوع زیاد آسیب‌های اجتماعی؛

3- تبعیض قومی؛

4- جنبش‌های واگرایانه دانشجویی؛

5- اعتراض‌های صنفی؛ و
6- محدودیت آزادی‌های اجتماعی.
مؤلفه پنجم: حوزه مسائل مدیریتی است که موضوع‌های مهم زیر را دربر می‌گیرد:

1-‌ اقتصاد ورشکسته؛

2- مدیریت غیرعلمی؛ و
3- تاراج منابع و میراث فرهنگی.

برخی از کارکنان صدای امریکا وابستگی‌های آشکار سیاسی به سلطنت‌طلبان یا دیگر گروه‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی دارند. در برنامه‌های خبری صدای امریکا نظیر "اخبار ساعت 7"، "گفت‌وگوی خبری"، "خبرها و نظرها و میزگردی با شما"، بیشتر افرادی حضور می‌یابند که بر عضو اپوزیسیون بودن آنها تأکید می‌شود. برای نمونه این رسانه در فهرست دعوت از مخالفان و کینه‌توزان نظام جمهوری اسلامی برای انجام مصاحبه، شخصیت‌هایی را نیز به برنامه می‌خواند که بر ضد امنیت ملی ایران اقدامات تروریستی داشته‌اند. مصاحبه با عبدالمالک ریگی معدوم، سرکرده گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان، یکی از آنهاست. یکم آوریل 2007، صدای امریکا با ریگی گفت‌وگوی صمیمانه‌ای را انجام داد و او را فعال سیاسی ایرانی و رهبر جنبش مقاومت مردم ایران معرفی کرد. یکی دیگر از نمونه‌های بی‌طرف نبودن صدای امریکا، گفت‌وگوهای بسیار این تلویزیون با فرح پهلوی و پسرش رضا پهلوی است. صدای امریکا در برنامه‌های گفت‌وگوی خود با فرح پهلوی و رضا پهلوی، همواره از آنها به عنوان مقام‌های رسمی و نه فعالان سیاسی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران یاد می‌کند. در حقیقت، بسیاری از برنامه‌های صدای امریکا این ذهنیت را به وجود می‌آورند که این کشور به شکل رسمی از خاندان سلطنتی پیشین حمایت می‌نماید(بولتن ادبیات کاخ سفید، 1386، ش9، ص45). توجه به این نکته ضروری است که شبکه رادیو تلویزیونی صدای امریکا، بخشی از وزارت امور خارجه امریکاست و از ادبیات مرسوم در دستگاه سیاست خارجی این کشور، استفاده می‌کند.
ج) تهدید رسانه‌ای رادیوهای فارسی‌زبان

راس جانسون، محقق مؤسسه هوور، می‌گوید: «برای جذب افکار و قلوب مسلمانان، امریکا به یک سیستم جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات همانند دوران شوروی سابق نیاز دارد و راهبرد دیپلماسی عمومی، باید بر مبنای بهره‌گیری از برنامه‌های رادیویی باشد»(دیپلماسی عمومی امریکا در جهان اسلام، ص145). در این میان، رادیوهای بیگانه فارسی‌زبان، با فنون و تکنیک‌هایی چون بزرگ‌نمایی، سیاه‌نمایی، انگاره‌سازی، برچست‌زنی و... همسو با اهداف غرب و برضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. درصد مخاطبان ایرانیِ رادیوهای بیگانة فارسی‌زبان، در مجموع 3/42 درصد از مخاطبان رادیو در ایران را شامل می‌شود(ساری، 1378، ص207).
 از میان پیام‌های القایی، متغیر "جمهوری اسلامی ایران دچار بحران است"، 46 درصد از کل پیام‌ها را به خود اختصاص داده است. دومین متغیر، "جمهوری اسلامی ایران چهره ناخوشایندی در جهان دارد" را سنجیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد: 23 درصد از پیام‌های رادیوهای بیگانه، با هدف القای پیام بالا که ماهیتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، منتشر شده است. سومین متغیر، "ایران ناقض حقوق بشر است" را سنجیده است. 19 درصد پیام‌های رادیوهای بیگانه فارسی‌زبان، درصدد القای این پیام هستند.

متغیر چهارم، مقوله "اوضاع ایران به ضرر انقلاب اسلامی، رو به تغییر است" را می‌سنجد. براساس یافته‌ها، نزدیک به حدود 8 درصد محتوای پیام رادیوهای یاد شده نیز، به این مورد اختصاص دارد. در پایان، پنجمین متغیر، "نظام اسلامی ناکارآمد" را سنجیده است. القای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، مرکز ثقلِ بخش بزرگی از پیام‌های رادیوهایی است که نمایندگی آن را امریکا بر عهده دارد. نزدیک به 4 درصد از پیام رادیوهای نام برده به این مقوله اختصاص دارد.

جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه یک حکومت، اگر چه در مبنا، مشروعیت و مقبولیت خود را از ناحیه شرع مقدس اسلام و با خواست و اراده مردم به دست آورده است، مؤلفه اصلی قدرت و اقتدار خود را، در حمایت مردم و انسجام آن می‌داند که رابطه‌ای مستقیم با مقوله کارآمدی دارد. بنابراین، سه عنصر مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی، رمز حفظ، بقا و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است. خط مشی و راهبرد غرب در رویارویی و برخورد با جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس تعریف شده است. به همین علت، محورهای اصلی پیام رسانه‌ای غرب و به تبع آن رادیوهای بیگانه فارسی‌زبان، یکی از این سه عنصر یا پایه اصلی را هدف گرفته است. بخش زیادی از پیام رسانه‌ای آنها، ناظر بر القای خدشه بر مشروعیت داخلی و خارجی حکومت دینی ایران است و از این میان، پیام‌های القایی تأکید شده، آشکارا اصل موجودیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
بخش چشم‌گیری از پیام آنها برای مخاطب ایرانی خود، ناظر بر القای ناکارآمدی نظام در پاسخ‌گویی به نیازهای مادی، رفاهی، روانی مردم و ایجاد نارضایتی در میان آنان است. از سوی دیگر، تحلیل تهدیدات نرم‌افزاری رادیوهای بیگانه از دیدگاه منظومه گفتمان دینی حمله به نقطه کانونی انقلاب اسلامی یعنی "اسلام"، به طور عمده بر روایت جمهوری اسلامی از اسلام و دین و رابطه آن با مقوله‌های اجتماعی متمرکز می‌شوند. اگر اسلام را به عنوان کانونی‌ترین نقطه گفتمان انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، می‌توان درک کرد که چرا رسانه‌های امریکایی می‌کوشند تا آموزه‌های اجتماعی - سیاسی اسلام را سست و دارای اشکال جلوه دهند. آنها در این راه، اسلام را دینی معرفی می‌کنند که مستعد "خشونت‌پروری"، خرافه‌گرایی و دشمنی با مدنیت و پیشرفت است.

2.‌ تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان

بیش از یک دهه از حضور ماهواره‌های تلویزیونی در صحنه ارتباطات می‌گذرد و بهره‌برداری از خدمات آن در همه کشورهای جهان سوم مرسوم و معمول شده است. در کشور ما نیز هم‌اکنون صدها کانال تلویزیونی قابل دریافت است که بیشتر آنها توسط ماهوارة "الیمپوس" پخش می‌شوند و همه این برنامه‌ها با نصب گیرنده‌های کوچک به‌راحتی قابل رؤیت و بهره‌برداری هستند. با پیشرفت سریع کیفیت و ارزان شدن گیرنده‌های خصوصی که هر روز با ابعاد کوچک‌تر به بازار عرضه می‌شود، طبیعی است که همه روزه بر تعداد پیام‌گیران ماهواره افزوده خواهد شد و ما در آینده‌ای نزدیک شاهد خواهیم بود که شبکه‌های مختلف تلویزیونی جهان مانند کانال‌های ملی به آسانی در گیرنده‌های منازل رؤیت شوند. بی‌تردید مهم‌ترین انگیزه و هدف از ارسال ماهواره‌های ارتباطی، منافع اقتصادی، سیاسی، تجاری و فرهنگی است. ماهیت مادی و استثماری فرهنگ سلطه که هویت انسان را از دریچه اقتصادی و مادیت ارزیابی می‌کند بی تردید در همه پیام‌های ماهواره حضور خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد که کانال‌های تجاری نیز تأثیرات فرهنگی و سیاسی به دنبال دارند، زیرا امپریالیسم اقتصادی برای نهادینه کردن مناسبت‌های سرمایه در کشورهای دیگر ناگزیر از صدور فرهنگ یک‌سویه  بوده و خواهد بود و این همان پدیده‌ای است که امروز با نام تهاجم فرهنگی و عملیات روانی شناخته شده است(کریمی، 1385).

تحلیل رسانه‌های ارتباطی نشان می‌دهد که عملیات روانیِ راهبردی و تهاجم فرهنگیِ شبکه‌های ماهواره‌ای چند سال است که علیه ملل ضعیف‌تر آغاز شده است و در این مسیر امپریالیسم فرهنگی کوشیده است بیشترین بهره‌برداری را از فناوری ارتباطی به عمل آورد. از آنجا که گستردگی و تأثیر این تهاجم ارتباط تنگاتنگی با توان فنی و ابزارِ ارائه پیام دارد می‌توان گفت ماهواره‌های پخش شده پیشرفته‌ترین و فراگیرترین سلاح در عملیات روانی و تهاجم فرهنگی به‌شمار می‌روند.
در این حال، تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، یکی دیگر از ابزارهای دیپلماسی عمومی و عملیات روانی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است. از میان شبکه‌های فارسی ماهواره‌ای که در فضای تهدید نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات سازمان‌دهی شده و گسترده‌ای را برنامه‌ریزی می‌کنند، به موارد زیر اشاره می‌شود.
الف) تلویزیون صدای امریکا

در میان رسانه‌های تأثیرگذار امریکایی شبکه ماهواره‌ای وی. اُ. اِی
 که زمان زیادی از تأسیس آن نمی‌گذرد، با داشتن زبان فارسی و استفاده از برنامه‌های حرفه‌ای‌تر نسبت به شبکه‌های ماهواره‌ای دیگر از تأثیرگذاری بالاتری برخوردار بود. شبکه تلویزیونی صدای امریکا که در چارچوب سیاست‌های وزارت امور خارجه این کشور عمل می‌کند، سعی دارد به تکثر مخالفان جمهوری اسلامی، امکان خودنمایی دهد. بر این اساس یک روز از "رضا پهلوی" فرزند شاه سابق که یک سلطنت‌طلب است، دعوت می‌کند که دعای تحویل سال را بخواند و روز دیگر از "عبدالمالک ریگی" که در جنوب شرقی ایران دست به اعمال تروریستی میز‌د، مصاحبه می‌گرفت. در یکی از برنامه‌های میزگرد این شبکه، ریگی که مسئول ده‌ها گروگان‌گیری و حملات تروریستی بود، به عنوان رهبر یکی از گروه‌های "مقاومت مسلح ملی" معرفی می‌شود. تلویزیون نیمه‌حرفه‌ای صدای امریکا آشکارا اعلام می‌کند که از موضع یک دولت خارجی در صدد دخالت در امور داخلی ایران است. این در شرایطی است که دولت امریکا از یک سو موضعی خصمانه علیه ایران اتخاذ کرده و از سوی دیگر بر نیات خیرخواهانه و دلسوزانة خود برای مردم ایران تأکید می‌ورزد. مجریان، مسئولان و اکثر مهمانان این شبکه تلویزیونی، تحت تابعیت دولت امریکا و سایر کشورهای غربی درآمده‌اند و این هویت و تابعیت را با حضور در دادگاه‌های رسمی آن کشورها و ادای سوگند وفاداری، رسمیت بخشیده‌اند. افرادی مانند سازگارا، شیرین عبادی، مهرانگیز کار و... به طور رسمی از نیروهای این شبکه محسوب می‌شوند.
تلویزیون صدای امریکا که با محوریت احمدرضا بهارلو، بهاییِ شناخته شده آغاز به کار کرد، یکی از رسانه‌های امریکایی است که با هدف فروپاشی از درون به وجود آمده است. در انتخابات‌های گذشته تلویزیون صدای امریکا همواره سعی کرده از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بکاهد و یا حتی با تبلیغات منفی و سیاه‌نمایی گسترده، آنها را به سوی تحریم و عدم حضور در انتخابات سوق دهد. مواضع خصومت‌آمیز این رسانه، آنچنان است که حتی مخالفان داخلی و تابلودار جمهوری اسلامی مانند ابراهیم یزدی دبیر کل گروهک نهضت آزادی نیز از گفت‌وگو و مصاحبه با آن پرهیز کرده‌اند. در سال 2007 بودجه پخش برنامه در شبکه فارسی زبان "صدای امریکا" با افزایش 3/8 درصدی به 668 میلیون دلار رسید و مقرر شد این رسانه، برنامه‌های تلویزیونی خود به زبان فارسی را تا 12 ساعت در روز افزایش دهد. (بودجه امریکا برای پیشبرد دمکراسی در ایران، 88) گفتارهای روزانة "محسن سازگارا" از عناصر ضدانقلاب در این شبکه به وضوح بیانگر درخواست‌های صدای امریکا از معترضان در تحقق یک انقلاب رنگی است. او پیش از انتخابات 1388 در صدای امریکا اعتراف می‌کند که در ایران یک انقلاب آرام حول انتخابات در حال شکل‌گیری است و تاکتیک‌های مبارزات بی‌خشونت به خوبی از سوی کاندیداها در حال اجراست. سازگارا در روزهای پیش و پس از انتخابات، پیوسته از ایرانیان می‌خواهد تا در راستای آموزه‌های انقلاب‌های آرام (رنگی) در ایران حرکت کنند. وی آشکارا روش‌های مبارزه منفی متناسب با ساختار بومی کشور را تبلیغ و ترویج می‌کند. سازگارا با سوءاستفاده از اعتقادات دینی مردم از آنان می‌خواهد با الله اکبرهای شبانه خود را برای مراحل بعدی انقلاب رنگی آماده کنند.
در تداوم این راهبرد جنگ‌رسانه‌ای در مبارزة نرم، شورای دولتی پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون امریکا
 که در واقع دیپلماسی رسانه‌ای دولت امریکا را طراحی می‌کنند، برای سال مالی 2010 میلادی مبلغ 745 دلار برای گسترش برنامه صدای امریکا و راه‌اندازی فیلترشکن برای کشورهای ایران و چین، از کنگره درخواست کرد.
ب) تلویزیون فارسی1

شبکه "فارسی‌وان"، تحت مدیریت یکی از شرکت‌های متعلق به روپرت (روبرت) مرداک، از اواسط مرداد 1388 با آغاز پخش برنامه‌های خود به زبان فارسی، وارد رقابت جدی با برنامه‌های نمایشی تلویزیون کشورمان شده است. این شبکه برخلاف سایر شبکه‌های مشابه، برنامه‌های نمایشی خود را که صرفاً شامل سریال می‌شود با دوبله فارسی- که در خارج از ایران انجام شده است- پخش می‌کند. مقر شبکه فارسی‌وان در هنگ‌کنگ قرار دارد و مؤسس آن نیز مجموعه رسانه‌ای "استار" متعلق به "نیوز کورپویشن" است.  گروه "موبی" که همکار شرکت استار در تولید برنامه‌های شبکه فارسی‌وان است، یک سازمان جوان و پویا شناخته می‌شود که اولین طرح‌های بزرگ رسانه‌ای پر رونق به خصوص در حوزه صنعت سرگرمی را در افغانستان توسعه داده است. بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه گروه مویی، این گروه هم اکنون مالک دو شبکه تلویزیونی افغانستان به نام‌های طلوع (دری) و لمر (پشتو، دری، اردو و انگلیسی) و نیز رادیو آرمان است. همچنین در زمینه صنعت نشر و فناوری اطلاعات نیز فعالیت می‌کند. اگر چه گروه موبی در دبی مستقر است اما مقر گروه استار در هنگ‌کنگ قرار دارد. مؤسس استار، مجموعه رسانه‌ای استار متعلق به نیوز کورپوریشن است که از نیویورک مدیریت می‌شود. این شرکت صاحب بیش از 130 روزنامه در جهان است که محتوای خیلی از آنها با تمرکز بر سه موضوع مسائل جنسی، حوادث و ورزش به سمت ادبیاتی عامه‌پسند که به طور معمول منتقدان رسانه‌ای آن را "ادبیات مبتذل" می‌نامند، سوق داده شده است(کرمی، 1389). نگاهی به این سریال‌ها به خوبی نشان می‌دهد که تمام آنها در پرداختن به موضوعات ذیل مشترکند و به نظر می‌رسد، قرار است، در فارسی‌وان به هیچ موضوعی غیر از این پرداخته نشود:

1- ترویج خانواده‌های بی‌سامان و لجام‌گسیخته در مقابل ساختار سنتی خانواده؛

2- ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن به همسر و البته شوهر به زن؛

3- بی‌اهمیت جلوه دادن احترام به والدین؛

4- هویت‌زدایی از مفهوم خانواده به منزلة کوچک‌ترین واحد اجتماعی مستقل و مؤثر؛
5 - تعصب‌زدایی از کانون خانواده و ترویج بی‌تفاوتی به حریم خانواده؛

6- ترویج مفهوم زندگی با دیگران به جای ازدواج؛

7- ترویج فمینیسم؛ و

8 - پی‌ریزی و ایجاد آمادگی ذهنی تفکر شیطان‌پرستی در نوجوانان و جوانان(بیچرانلو، 1388، ص30).
در واقع شبکه فارسی 1 حلقه گمشده حمله‌های سازمان‌دهی شده غرب بر ضد کانون خانواده در ایران است. مطالعات نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در خانواده‌ها، که به مثابه فطری‌ترین و مقدس‌ترین نهاد بشری و حلقه‌ اصلی جوامع و سنگرهای پاسداری از فرهنگ و ارزش‌ تلقی می‌شود، به دلیل کمبود فکری و روانی افراد جامعه، روندی رو به گسترش دارد(جعفری‌نژاد، 1389). از این‌رو محتوای ویرانگر و دین‌ستیز سریال‌های این شبکه که به طور عمده بر محور مسائل جنسی، خیانت و بحران‌های خانوادگی می‌گردد، زنگ خطری برای رسانه ملی در ایران است. انتخاب فرم سریال، آن هم با دوبله فارسی از آن رو می‌تواند خطرناک‌ترین هجوم به خانواده‌های ایرانی باشد که یکی از عادت‌های خوشایند خانواده‌ها همواره تماشا و دنبال کردن سریال بوده است. 
3. تحلیل گفتمان رسانه‌های دیداری و شنیداری فارسی‌زبان
جنگ رسانه‌ای امريكا و جهان غرب عليه جمهوري اسلامي ايران در طول سه دهه‌ي گذشته به انحاي مختلف تداوم يافته است. ناكامي امريكا در اعمال نظام تك‌قطبي از طريق سياسي و اقتصادي پس از پايان دوره‌ي موسوم به جنگ سرد با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نظام دوقطبي پيشين همراه با ظهور قدرت‌هاي منطقه‌اي در كنار تحكيم ثبات و امنيت، توسعه‌ي پايدار و رشد علمي فزاينده در ايران اسلامي و حركت شتابنده به سمت يك كشور قدرتمند و برخوردار از انرژي هسته‌اي كه همراه با ايفاي نقش يك بازيگر مدبر، با نفوذ و تعيين‌كننده در عرصه‌ منطقه‌اي و بين‌المللي و صد البته هزينه‌بر بودن روياروييِ نظامي با ايران، به دنبال حوادث 11 سپتامبر 2001 و شكل‌گيري روند رو به تزايد نبردهاي نامتفارن، موجب شده است كه امريكا و نظام سلطه، بر شدت و تنوع جنگ رسانه‌ایِ خود عليه جمهوري اسلامي ايران بيفزايد و در اين عرصه، از رسانه‌هاي همگاني و فيلم‌ها و... بهره‌هاي وافر برد.

برخي از نويسندگان، معتقدند كه به طور كلي امريكا از جنگ رسانه‌ای عليه جمهوري اسلامي، پنج هدف راهبردي رواني را دنبال نموده كه در سه دهه گذشته ثابت باقي مانده است، اگرچه در مقاطع مختلف زماني به تناسب ماهيت و وزن متغيرها، از حيث حجم، نوع و تنوع تاكتيك‌ها و تكنيك‌ها، تفاوت‌هاي جدي بين آنها مشاهده مي‌شود. اهداف راهبردي رسانه‌ای امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران عبارت‌اند از: (ر.ك: عابديني، 1386).

1- ارائه‌ي چهره‌ مخوف از اسلام و جمهوري اسلامي نزد افكار عمومي جهان به‌خصوص غرب (ايراني‌هراسي و اسلام‌هراسي)؛

2- تصویرسازی چهرة ايران به عنوان محور شرارت در منطقه و جهان؛
3- القاي ناكارآمدي دين در ادارة جامعه و چالش مشروعيت و مقبوليت نظام؛
4- ارائه تصوير آرماني از ارزش‌ها و ليبرال‌دموكراسي امريكايي؛ و
5- تلقين اجماع جهاني عليه ايران.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي مستقل، همواره از مهم‌ترين كشورهاي آماج جنگ رسانه‌ای و عمليات رواني امريكا و نظام سلطه‌ جهاني بوده است. حجم عظيم جنگ رسانه‌ای به‌ويژه از ماجراي ساختگي 11 سپتامبر 2001، را مي‌توان در محورهاي مختلفي مطرح كرد. برخي از نويسندگان حوزه‌هاي چهارگانه‌ "انرژي هسته‌اي، حقوق بشر، تروريسم و صلح خاورميانه" را مطرح كرده‌اند(ر.ك: ضيايي‌پرور، 1383؛ سليمي بني، 1386؛ چامسكي، 2005؛ كريمي پاشاكي، 1387). به اين ابعاد چهارگانه، بايد فرقه‌گرايي و حمايت از فِرَق ضاله را نيز افزود. از سال گذشته با تصويب و تصريح كنگرة امريكا براي حمايت از فرقه‌ها به‌ويژه اقليت بهايي، اين موضوع نيز در محور جنگ رسانه‌ایِ دشمن قرار گرفته است. 

بر همين اساس، رسانه‌هاي همگاني غربي، به عنوان اصلي‌ترين ابزار اجراي عمليات رواني غرب به‌ويژه دولت امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفتند و هدايت افكار عمومي جهان عليه ايران را در چارچوب سياست‌هاي خاورميانه‌ايِ امريكا، با بهره‌گیری از محورهاي پنج‌گانه و در چارچوب سناريوهاي متفاوتي بر عهده گرفتند.

دولت امريكا در بهره‌گيرى از ابزار رسانه‌اي، با استفاده از روش‌هاى پيشرفته روان‌شناسى، مردم‌شناسى، جامعه‌شناسى و با به‌کارگیریِ فناوري‌هاي پيشرفته‌ خود، از طريق توسعه شبكه‌هاى ماهواره‌اى و ارتباطى، در تلاش است الگوهاى ارزشى، مصرفى، شيوه‌ تفكر و زندگىِ ملت‌هاى مخاطب خود را دگرگون ساخته، به تبع اين دگرگونى فرهنگى در بلندمدت با تقويت نيروهاى فشار در داخلِ جوامع مورد نظر، از طريق اين نيروها، نخبگان سياسى اين جوامع را وادار به انجام اصلاحات و دگرگونى‌هايى در ساختار سياسى، اقتصادى و اجتماعى‌شان نمايد(سليمي بني، 1386).

حاكم‌شدن فضاي اطلاعاتي- نرم‌افزاريِ ناشي از ماهواره‌های تلویزیونی، اينترنت و فضاهاي مجازي، موجب شد كه رسانه‌هاي همگاني و شبكه‌هاي خبري در عرصه تعاملات بين‌المللي، نقشی مؤثرتر ايفا کنند. به‌خصوص پس از رويداد ساختگي 11 سپتامبر 2001، رسانه‌ها با ايجاد روندي راهبردي-امنيتي براي اين حادثه، جايگاهی ويژه يافتند. افزايش روند يك‌جانبه‌گرايانة نومحافظه‌كاران حاكم بر امريكا نيز بر اين جريان مدد رساند و استفاده از اين رسانه‌ها با شدتی بيش‌تر ادامه يافت. اين رسانه‌ها در ايجاد محيط ادراكي-روان‌شناختيِ مورد نظر نومحافظه‌كاران و ارتباط‌دادن موضوع‌هايي چون تروريسم، تسليحات كشتار جمعي و نقض حقوق بشر، براي كشورهايي مستقل نظير جمهوري اسلامي ايران، كارويژه خود را در اين خصوص به‌خوبي نشان دادند و با ارائه برنامه‌هاي متنوع تلاش در مشروعيت‌بخشي به اقدام‌هاي خلاف قانون و انسانيت دولت امريكا در مناطق مختلف جهان به‌ويژه در خاورميانه داشتند. 

بر همين اساس، دولت امريكا براي دست‌يابي به اهداف و سياست‌هاي پنهان و آشكار خود در منطقه و جهان، عليه جمهوري اسلامي ايران، با استفاده از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي تلويزيوني، راديويي و اينترنتي اقدام به سازماندهي گسترده و هماهنگ جنگ رسانه‌ای، مبتني بر سياست‌هاي خود به‌ويژه در محورهاي خاص با روش‌هاي متنوع كرد. در اين ميان نمي‌توان از نقش شبكه‌ها‌ي رسانه‌اي امريكايي فاكس نيوز
 وابسته به پنتاگون و سي. ان. ان
 و ساير شبكه‌هاي امريكايي و سايت‌ها و نيز شبكه‌هاي مجازي نظير فيس‌بوك، توئيتر و... در اجرايي‌كردن ابعاد جنگ رسانه‌ای عليه جمهوري اسلامي ايران غفلت ورزيد.
آنچه بر اين رسانه‌ها حاكم است، يك خط‌مشي كلان و محوري است كه بر اساس آن، تنها اخبار منفي از ايران بر روي صفحات اين نشريات نقش مي‌بندد و عمده گزارش‌هاي خبرنگاران غربي از ايران، يا مربوط به بحران‌هاي سياسي، اجتماعات، زد و خوردها و تضاد حاكميت با مردم يا مربوط به موضوعات كليشه‌اي و تكراري مانند نقض حقوق بشر، تلاش براي دست‌يابي به سلاح‌هاي هسته‌اي و كشتار جمعي و نقض آزادي‌هاي سياسي و مدني است. اين رسانه‌ها همچنين با انتشار اخبار سري و محرمانه يا اخبار هدايت‌شده از سوي دستگاه‌هاي سياست خارجي و اطلاعاتي كشور متبوع خود، به ايجاد فضا و جوسازي عليه ايران مي‌پردازند(ماه‌پيشانيان، 1387).

آنچه در بررسی فناوری ماهواره اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی تعاملی گسترده و پیچیده با این فناوری پیشرفته دارد و به نوعی نیز می‌تواند از این فناوری برای معرفی انقلاب اسلامی در گستره رسانه‌ای بین‌المللی بهره‌برداری کند، ضمن آنکه مخالفان نظام همه می‌توانند با جریان‌سازی خبری و تحلیلی، خط مشی خاص خودشان را در داخل کشور دنبال کنند. براساس منطق تهاجم روانی و تبلیغاتی، چنین فرض می‌شود که پیام‌های ارسالی از سوی رسانه‌های دشمن، با این هدف تدوین و منتشر می‌گردند که ذهنیت‌های مرتبط با قدرت و امنیت و نظام سیاسی حاکم را در مخاطبان مشخص، به‌گونه‌ای که منافع ارسال‌کننده پیام را تأمین کند، تغییر دهد. این تغییر در بستری از آسیب‌پذیری‌ها یا دستاویزهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دنبال می‌شود و می‌کوشد تا با تبدیل و جابه‌جایی افکار، به مقاصد سیاسی نهایی دست یابد.

گفتمان اساسی و کلان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، با توجه به برنامه‌ها، مواضع و فیلم‌های آنها، تغییر و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چون بیشتر شبکه‌های یاد شده جهت‌گیری کاملاً سیاسی دارند و بیشتر آنها را گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی راه‌اندازی و اداره می‌کنند. در این میان، گروه‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان بیشترین شبکه‌ها را در اختیار دارند. هم‌اکنون گرایش به راه‌اندازی بخش تلویزیونی فارسی در میان رسانه‌های امریکایی، به شدت رو به افزایش است. بدین ترتیب، این پرسش مطرح می‌شود که گفتمان رسانه‌های دیداری و شنیداری فارسی‌زبان، بر مبنای چه مؤلفه‌هایی برنامه‌ریزی شده‌اند؟

الف) گفتمان سیاسی

1.‌ شبهه در مبانی اصلی حکومت دینی
در بُعد سیاسی، تلاش رسانه‌های بیگانه بر این بوده است که با شبهه‌آفرینی درباره مبانی اصلی حکومت دینی و القای ناکارآمدی آن، مشروعیت جمهوری اسلامی در ایران نزد افکار عمومی خدشه‌دار شود. بنابر ارزیابی تهدیدات رسانه‌ای شکل گرفته در زمینه ایدئولوژی سازمان‌دهنده و مشروعیت‌بخش نظام سیاسی جمهوری اسلامی، هر سه سطح "اصل اسلام"، "نظام اسلامی" و "نمایندگان اصلی جمهوری اسلامی یعنی خدمت‌گزاران و مسئولان نظام به‌ویژه روحانیان" را امریکا آماج حمله‌های خود قرار داده است. در چنین فضایی، اصلی‌ترین راهبرد رسانه‌ای امریکا، جنگ ایدئولوژیک به معنای مبارزه میان دو طرز فکر و روش و شیوه زندگی سیاسی است. در این نبرد، هدف تضعیف ایدئولوژی اسلامی از راه ناکارآمد نشان دادن آن در عرصه سیاسی، اقتصادی و نظام سیاسی ایران است.

محور پیام‌های شبهه‌افکنی در مبنای حکومت دینی عبارتند از:

1-‌ اصولاً حکومت دینی با آزادی‌های مدنی مخالف است؛

2- پیوند دین و سیاست، موجب ناعدالتی است؛

3- حاکمان ایران به بهانه دین و شریعت، آزادی‌های مردم را سلب کرده‌اند؛

4- اسلام برنامه خاصی برای اداره جوامع امروزی ندارد.

مقصد روانی در این شگرد رسانه‌ای، شکل‌دهی ذهنیت نامعقول در برابر حکومت دینی است.

 2. اتهام به نقض حقوق بشر

این رسانه‌ها همچنین با طرح ادعاها و ایجاد القائات در زمینه نقض حقوق بشر برای جمهوری اسلامی، بر آن بوده‌اند تا سیاست‌ها و اقدامات کشورمان را در این عرصه مغایر با منافع مردم نشان دهند و به این ترتیب، مقبولیت نظام را در نزد افکار عمومی کاهش دهند.

محور پیام‌ها در این حوزه عبارتند از:

1- احترام به حقوق بشر و توقیف غنی‌سازی اورانیوم، پیش‌شرط‌های اصلی امریکا برای مذاکره و گشایش روابط سیاسی با ایران است؛
2- متهم کردن ستون‌های حمایتی جمهوری اسلامی ایران (وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران) به عنوان حامی اصلی گروه‌های تروریستی لبنانی و فلسطینی بر ضد رژیم صهیونیستی؛

3- معرفی ایران به عنوان فعال‌ترین حامی تروریست در جهان؛

4- متهم کردن ایران به تسهیل‌کننده نفوذ تروریست‌ها به عراق.

3. فعال‌سازی ایجاد شکاف

هدف تهدیدات رسانه‌ای اگرچه در نهایت تغییر کارکرد و حتی فروپاشی دولت‌هاست، به طرز ملموسی به جای هدف قرار دادن مستقیم دولت‌ها، ملت‌ها را در معرض بمباران خود قرار می‌دهد. در این حوزه، فعال‌سازی ایجاد شکاف در ایران میان دولت و ملت، و دولت با نظام بین‌المللی، از کارکردهای محوری جدیدی است که به عنوان یک زیرمجموعه در راهبرد کلان رسانه‌ای امریکا بر ضد جمهوری اسلامی جای می‌گیرد(‌ملکی، 1387، صص 24-20).
در این خصوص، امریکا در حوزه رسانه‌های دیداری و شنیداری از راه کاربست تبلیغات منفیِ ذیل، پروژة گسست میان دولت – ملت را پیگیری می‌کند:

1-‌ تخریب چهره مقامات کشور؛

2- بزرگ‌نمایی اختلاف‌های سیاسی میان جریان‌های داخلی نظام؛

3- برجسته‌سازی اشکالات مدیریتی؛

4- برجسته‌سازی خواسته‌ها و تمایلات اقلیت‌ها؛

5- ایجاد شبهه‌ درباره سلامت و آزادی انتخابات؛

6- بزرگ‌نمایی مشکلات ناشی از مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی؛

7- القای غیرکارشناسی بودن سیاست خارجی جمهوری اسلامی؛

8- القای مغایرت رفتار جمهوری اسلامی با منافع ملی در عرصه خارجی.

4. شبکه‌سازی (یارگیری شبکه‌ای)

شبکه‌سازی یکی از فرآیندهای اصلی در طراحی و مدیریت موفق براندازی نرم در راهبرد امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود. نخستین گام در این زمینه، به کارگیری روشی برای ایجاد شبکه‌هایی از حامیان امریکا در ایران است. براین اساس، امریکا برای موفقیت سیاست شبکه‌سازی، بر گروه‌هایی مانند شخصیت‌های دانشگاهی و روشنفکران مسلمان لیبرال و سکولار، صاحب‌نظران مذهبی جوان و میانه‌رو، فعالان و نویسندگان میانه‌رو تمرکز دارد. از این رو مهم‌ترین اصول امریکا در طراحی راهبرد شبکه‌سازی، بهره‌گیری از رسانه‌های همسو است.

شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان اگرچه در پاره‌ای موارد غیر حرفه‌ای و ضعیف بر عرصه رسانه وارد شدند، هم‌اکنون به طور وسیعی پذیرای نمایندگان جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و فعالان جنبش زنان هستند(علیخواه، 1387، ص8). در این میان، یکی از نهادهای اصلی برنامه‌ریز و هدایت‌کننده شبکه‌سازی در ایران، بنیاد "جامعه‌ باز" وابسته به بنیاد سوروس، به عنوان دومین سازمان رسانه‌ای جهان است. این بنیاد بیشترین شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، خبرنامه‌ها و روزنامه‌ها را در سطح جهان مدیریت و هدایت می‌کند. به نظر می‌رسد فصل‌مشترک جنبش‌های اجتماعی جدید، با تأثیرپذیری از گسترش کمی و کیفی ماهواره و اینترنت، تسهیل کنش جمعی جوانان هنجارگریز یا حتی هنجارستیز و با الهام از تجربه زیست مشترک میان گروه‌های هم‌سال و هم‌جنس، زمینه نافرمانی مدنی و واگرایی را فراهم می‌آورد.

ب) گفتمان اقتصادی

مؤلفه‌های اقتصادی، یکی از عرصه‌های مهم و مورد توجه رسانه‌های بیگانه است. در این زمینه رسانه‌های معاند در تلاشند مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور را به سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصاد ربط دهند. تا به این ترتیب ضمن ضعیف جلوه دادن سیاست‌های کلان اقتصادی، به ترویج سیاست‌های لیبرالیستی خود بپردازند. این رسانه‌ها همچنین با بزرگ‌نمایی مسائل اقتصادی کشور که به‌طورمعمول در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود، نظام اقتصادی کشور را ناکارآمد نشان می‌دهند و از این زاویه می‌کوشند ناکارآمدی نظام دینی را القا کنند. مدیریت اقتصادی و مسئولان اقتصادی کشور نیز از دیگر دستاویزهای رسانه‌ای بیگانه است تا از این رهگذر مقبولیت و صلاحیت مقامات انقلابی کشور را خدشه‌دار کنند.

رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به امریکا با برجسته‌سازی مسائل معیشتی مردم و مشکلاتی که کشور در زمینه تورم و بیکاری با آن درگیر است، تلاش کرده‌اند نارضایتی‌های عمومی را برانگیزند و بدین ترتیب، اعتماد و پشتیبانی عمومی را از نظام بگیرند. از سوی دیگر با طرح مباحثی همچون انزوای اقتصادی، تحریم اقتصادی، وابستگی اقتصادی و ناامنی سرمایه‌گذاری، سعی در تشدید فشار روانی بر اقتصاد و جامعه ایران دارند، به‌گونه‌ای که آینده کشور را نگران‌کننده جلوه می‌دهند، تا مردم را در برابر آینده نظام مأیوس و ناامید و دلسرد سازند.

ج) گفتمان اجتماعی

در بعد اجتماعی، رسانه‌های امریکایی می‌کوشند وانمود کنند که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی، در جامعه کم‌رنگ شده، تا بدین‌گونه زمینه القای ارزش‌های اجتماعی لیبرالیستی فراهم شود. این رسانه‌ها همچنین با بزرگ‌نمایی آسیب‌های اجتماعی و مسائلی همچون حاشیه‌نشینی، ایدز، انحرافات جنسی، اعتیاد، بی‌کاری، فقر، قاچاق مواد مخدر و انسان و نابرابری‌های اجتماعی، برآنند وضعیت اجتماعی کشور را نابسامان جلوه دهند. از این رهگذر، بر نارضایتی مردم بیفزایند و ناکارآمدی نظام را به افکار عمومی القا کنند.
رسانه‌های امریکایی، در عرصه اجتماعی با بزرگ‌نمایی مسائل زنان و جوانان، بر آن بوده‌اند تا نخست از میان این دو قشر اجتماعی که حجم بزرگی از اجتماع را دربردارند، برای خود مخاطب جمع کنند و در عین حال، بر این قشر که بیشتر دارای احساسات و عواطف هستند، بیشتر اثر بگذارند. این رسانه‌ها همچنین به شدت تلاش می‌کنند نظام جمهوری اسلامی را در برابر مسائل این دو قشر، بی‌توجه جلوه دهند تا بدین ترتیب، صلاحیت و عملکرد مسئولان را ضعیف نشان دهند و میان دو قشر و حاکمیت نظام شکاف پدید آورند.

افزون بر این، رسانه‌های بیگانه به بهانه‌های مختلف، به القای ناامنی اجتماعی در کشور پرداخته‌اند تا بدین وسیله، ناکارآمدی نظام را در گسترش امنیت، وانمود کنند؛ در حالی که مسبب بسیاری از حرکت‌های تروریستی و واگرایی ضد امنیتی، با مدیریت فکری و مادی ایالات متحده رقم خورده است. 
د) گفتمان فرهنگی

در عرصه فرهنگ، تبلیغ ارزش‌های امریکایی به شکل گسترده، مستقیم و غیرمستقیم، کانون توجه عموم رسانه‌های امریکایی بوده است. در این چارچوب به اقتضای موضوع‌ها و مسائلی که بتوان بدان دست آویخت، برای نمونه با بهره‌گیری از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی که از پربیننده‌ترین برنامه‌های ماهواره است، خودآرایی، شهوت‌رانی، دوری از معنویت، ابتذال اخلاقی و برهنگی زنان دنبال شده است.

همچنین ترویج ایده‌ها و آیین‌هایی که در تعارض با ارزش‌های اسلامی و همگون با باورهای غربی بوده است، از دیگر اقدامات رسانه‌های بیگانه به شمار می‌رود که از میان آنها به ترویج بهائیت و صوفی‌گری و توجه به مسائل آنان می‌توان اشاره کرد. ایجاد حساسیت در میان مخاطبان درباره ایران‌گرایی و باستان‌گرایی و تلاش برای قرار دادن آن در مقابل اسلام‌گرایی و ارزش‌های اسلامی، از دیگر رویکردهای رسانه‌های بیگانه است.

هـ) گفتمان امنیتی - نظامی

در بعد امنیتی و نظامی، تلاش رسانه‌های امریکایی بر این بوده است که نخست با بزرگ‌نمایی مسائل داخلی در حوزه امنیت، به لحاظ روانی فضای ناامنی را در کشور گسترش دهند. همچنین با القای تهدیدات خارجی، فشار روانی را بر روحیه مردم شدت بخشند و در ادامه، بر اقتدار مسئولان در اداره کشور، اثرگذار شوند. از سوی دیگر با القای ضعف فناوری در نیروهای مسلح و ضعف قوای انتظامی در تأمین امنیت و حفاظت، رویکرد خود را بی‌اعتمادسازی عموم از نیروهای مسلح قرار داده‌اند.( گروه مطالعات و امنیت ملی دانشکده امنیت ملی، 1388، صص177-208).
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
رسانه‌هاي همگاني از جمله مؤثرترين ابزار جنگ نرم براي دستيابي به جلب حمايت مردم، افكار عمومي جهاني، سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي، له يا عليه هدف مورد نظر هستند. امروزه نقش و جايگاه رسانه‌ها در عمليات رواني و جنگ نرم از چنان عمق و وسعتي برخوردار است كه ديگر تفكيك رسانه از سازماندهي‌شدن يك عمليات رواني عليه كشور هدف ناممكن به نظر مي‌رسد. از ميان رسانه‌هاي مطرح، بيشترين نقش و اثر مربوط به راديو و تلويزيون است که قشر وسيعي از افراد جامعه، خانواده‌ها و کودکان را با فشاردادن يک دکمه وارد دنيايي از اطلاعات مي‌کنند و نقشی مهم در شکل‌دهي به افکار عمومي و ايجاد هنجارهاي فرهنگي دارند. برای مقابله با تهدیدات نرم در حوزه رسانه‌ها می‌توان به راهکارهای ذیل توجه کرد:
- برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند مدت در خصوص مقابله با جنگ رسانه‌ایِ نظام سلطه و اجرای طرح‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی؛

- توسعه کمی و کیفیِ دستگاه‌های مرتبط و امکانات و تجهیزات مورد نیاز؛

- شناسایی عوامل و امکانات داخلی و منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای این جنگ؛

- آموزش، توجیه و تربیت متخصصان مورد نیاز این نبرد؛
- برگزاری همایش، نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی، و ارتقای سطح فعالیت‌های رسانه‌ای؛ و

- بهره‌گیری از فناوری برتر رسانه‌‌ای و امکانات نوین ارتباطی در جهت مقابله با هجوم رسانه‌ای(آبی، (softwarstory.
- باورپذیری جنگ نرم و تلاش در راستای خروج از وضعیت انفعالی؛

- هوشیاری و شناساییِ فناوری‌های جنگ نرم و معرفی ماهیت آن توسط رسانه‌های داخلی؛

- تلاش برای ایجاد وحدت، همبستگی و همگراییِ بیشتر رسانه‌های داخلی؛

- همکاری و هماهنگیِ رسانه‌های داخلی در انتقال و انعکاس حرف‌های اساسی نظام؛

وحدت کلمه در منافع و مصالح نظام؛

- موضع‌گیری و اقدام به‌موقع و یکپارچه در مقابله با جنگ نرم؛

- فرصت‌سازی از موقعیت به‌وجود آمده علیه طرحان جنگ رسانه‌ای؛

- پافشار در مقابل حقه‌ها و ترفندهای جنگ رسانه‌ای؛

- تمرکز و افشای جنگ رسانه‌ای پیش از شروع آن؛

- قدرت‌نماییِ رسانه‌های داخلی در مقابله با هجمه‌ خبری جنگ نرم؛

- افزایش قدرت نفوذ رسانه‌های داخلی بر فضای خارج از کشور،

- تلاش گسترده برای اثرگذاری بیشتر در داخل کشور؛

- بسترسازی برای آگاهی بخشیدن به مخاطبان جنگ رسانه‌ای؛

- پرهیز از انحراف و یا جوزدگی رسانه‌های داخلی در مقابله با بحران‌های زودگذر؛

- بررسیِ کارکردهای رسانه‌های نوین(عزت‌زاده، 1391، ص141).
- ارتقای سواد رسانه‌ای مردم: یعنی مخاطبان باید دریابند که اهداف رسانه‌ها چیست و چگونه بدون آنکه خود بخواهند، رسانه‌های حریف، به‌طور زیرکانه افکار، کردار و رفتارشان را شکل می‌دند. در سواد رسانه‌ای، افراد قدرت تعبیر، تفسیر، تفکیک و شناسایی تولیدات رسانه‌ای را دارند و برخوردی هوشمندانه و هدفمند با توجه به میزان آگاهی‌شان و میزان دریافت اطلاعاتشان از رسانه‌ها ارائه می‌دهند.

- اطلاع‌رسانی و گردش آزاد اطلاعات: هر چه در کشور جریان چرخش اطلاعات و پیام راحت‌تر شود، تأثیرگذاریِ بیرونی بر مخاطبان کمتر است. به بیان دیگر، میزان حساسیت مخاطبان از دانستن اخبار رسانه‌های غربی کمتر شده و قدرت تحلیل اطلاعات در وجودشان بالا می‌رود.
- داشتن کانال‌های چندگانه ارتباطی داخلی و خارجی برای انتقال پیام‌های انقلاب اسلامی؛ 
- آگاهی همه‌جانبه به سنت‌ها و ایده‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی جهان امروز؛ 
- تلاش برای بالا بردن اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی؛
- رسانه با بازاندیشی در محتوای برنامه‌های خود عمیقاً متوجه مضامین سرمایه اجتماعی و تقویت آنها باشد.
- رسانه از فرصتی که دارد یعنی از اعتمادی که به آن شده است در جهت اصلاح روابط اجتماعی میان مردم و بین مردم و دولت بهره‌برداری کند.
- مردم ارزیابان خوب رسانه هستند آنان نقش رسانه‌ها را در وحدت و انسجام مردم نمی‌دانند و رسانه باید با تبلیغ و ترویج نقاط اشتراک مردم و اظهار عوامل و مواردی که حس دیگردوستی و اتحاد را تحکیم می‌کند، وحدت‌آفرین شود و به هدف وجودی خود جامه عمل بپوشاند؛
- رسانه‌ها با انعکاس خواسته‌ها و مطالبات مردم به دولتمردان و اعلام برخی دستاوردهای نهادهای دولتی به مردم از طرف دولت به تولید سرمایه اجتماعی بپردازد.
- رسانه‌ها آموزش و تبلیغ ارزش‌ها و هنجارهای رسمی کشور را برای بسترسازی، جهت هم‌گرایی و ایجاد توافقات اساسی بین مردم در دستور کار خود قرار دهند(ماه‌پیشانیان، 89-1388، ص55).
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